
  
  
  

 *ژنتبر اساس نظرية  عطاّر؛صنعان كانون روايت در داستان شيخ بررسي 

  
  11رضا جليلي
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي

 ايران  - واحد نيشابور -دانشگاه آزاد اسلامي 

  2دخت مشهورپروين
  زبان و ادبيات فارسياستاديار 
  ايران -واحد نيشابور -دانشگاه آزاد اسلامي

   
  چكيده

و در  است در ادبيات داستاني بسيار مورد توجه هاي ادبي است كهكانون روايت يكي از نظريه
ها هاي خويش از آنكل دادن به حكايتپرداز براي شها و شگردهايي كه داستانتحليل توانمندي

ت فراوان دارد، تا جايي كه هرگونه ايجاد تغيير در كانون روايت، سبب ايجاد ، اهميبهره گرفته
 ترين. ژراژ ژنت يكي از برجستهدگردحتي موضوع آن مياصلي داستان و تمايز و تغيير در جربان 

شود. او توانست با جداسازي دو مقولة وجه (حالت) و محسوب مي پردازان در اين حوزهنظريه
آنچه كه در اين جستار بر اين اساس، لحن (آوا) گام مؤثري در پيشرفت كانون روايت بردارد. 

در داستان شيخ صنعان عطاّر، با توجه به رويكرد ژنت مورد نظر خواهد بود، بررسي كانون روايت 
 -و تأكيد بر دو مقولة وجه و لحن است. سنجش نظرية كانون روايت ژنت در داستان شيخ صنعان 

  خواننده را با توانمندي بالاي عطاّر در  - الطيّر استهاي فرعي منطقترين داستانكه از مهم
هاي زماني و مكاني ح گفتاري، زواياي ديد متعدد و كانونسرايي و استفادة بجا از سطوداستان

  سازد.روايي متنوع و نيز، غناي متون روايي كهن فارسي آشنا مي
  لحن. و : عطاّر، شيخ صنعان، كانون روايت، ژرار ژنت، وجههاكليدواژه
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  نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسيفصل
  دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

   1394 بهارـ  بيست و سومشماره پياپي: 
 128تا 107از صفحة 
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  مقدمه

شده و به  نويسيهايي است كه به تازگي وارد حوزة داستانكانون روايت در شمار نظريه
اي كارآمد تري برخوردار است. نظرية كانون روايت، شاخهها از سابقة كوتاهنسبت ديگر نظريه

هاي هاي مختلف راوي و تكنيككوشد با بررسي مفاهيم طرح، گونهاز نظرية ادبي است كه مي
روايي،  روايي، ساختار دقيقي از روايت به دست دهد. همچنين، از آنجا كه در تشكيل ساختار

سعي دارد تا اين متغيرها را بكاود و مورد تجزيه  گوناگوني دخيل هستند، اين نظريهمتغيرهاي 
  و تحليل قرار دهد.

شود. از اين رو، در تعيين تناسب كانون روايت، نظرگاهي است كه داستان از آن روايت مي
اند) و داستان (نظم منطقي گونه كه روايت شده هنگي بين سخن (زنجيرة رخدادها آنو هما

هدف سر و كار نداريم و ما در ادبيات با رخدادهاي خام و بي«رخدادها) نقشي اساسي دارد. 
ديد  اي كه دواي ويژه و از ديدي مشخصّ بازنمايي شوند، به گونهحوادث بايد به شيوه

از طرفي، راوي يا آورد و سان، دو پديدة متفاوت را به وجود مياي يكمتفاوت نسبت به پديده
- كوشد چشمنويسنده به عنوان كسي كه وظيفة گزينش بهترين زاوية ديد را بر عهده دارد، مي

  )63: 1382(تودوروف،  .»انداز مورد نظر خود را به مخاطب ارائه دهد
نظران بر اصولي در ارتباط با اين نظريه، ديدگاه واحدي وجود ندارد و هر كدام از صاحب

يكي عامل «رسد: اند كه از آن ميان، دو مفهوم در همة نظرات مشترك به نظر ميتأكيد ورزيده
گر) و ديگري مورد كانون (مورد مشاهده). يك منتقد ادبي با دقتّ در اين دو كانون (مشاهده

تواند به ساختار روايت پي ببرد؛ زيرا اگر داستاني بيش از يك كانون داشته باشد، مفهوم، مي
  )109: 1386(مارتين،  .»به ديگري بخشي از ساختار روايت خواهد بودتغيير از يكي 

پردازان كانون روايت، ژرار ژنت است. او با طرح دو پرسش چه ترين نظريهيكي از مهم
و كانون  »نست تمايز ميان كانون عمل روايتكند؟ توانويسد؟ و چه كسي مشاهده ميكسي مي

 .در ارتباط با كانون روايت ارائه دهد ايراه تازهكند و بدين ترتيب، شخصيت را مشخصّ 
) ژنت معتقد است كه داستان، تركيبي از دنياي روايت شده و دنياي نقل 108 -109(همان: 

، سه مفهوم روايت، داستان و عمل روايتي را از »كلام روايي«اي با عنوان شده است. او در مقاله
و از روايت، متني روايي است كه شامل گفتمان بيان منظور ا«كه  ههم متمايز نمود و بيان داشت
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گران ارائه داده هاي كنشهايي كه راوي از گفتهگران و نيز، نقل قولشده از سوي راوي و كنش

   )25: 1390(لينت ولت،  .»باشداست، مي
 گر شكل بر اساس تقابل كاركردي بين راوي و كنشقد بود كه دو قالب روايي ژنت معت

سان است و ديگري عمل روايت در دنياي عمل روايت در دنياي داستاني ناهمه يكي گيرد كمي
گيري اگر كانون جهت«داستان همسان. بر اين اساس، عمل روايتي هم متفاوت خواهد بود. 

گيري روي راوي است)، گرا (كه مركز جهتدنياي داستاني ناهمسان باشد، سه گونة روايي متن
گيري گر است) و خنثي (كه هيچ مركز جهتري روي يك كنشگيگر (كه مركز جهتكنش

پردازد) پديد خواهد آمد. اما، اگر دنياي داستاني وجود ندارد و راوي تنها به ضبط رويدادها مي
د؛ زيرا عمل روايت توسط آيگر به وجود ميگرا و كنشي متنسان باشد، تنها دو گونة روايهم

) افزون بر اين، 32-33(همان:  .»پذيردصورت مي» گركنش -شخصيت«يا » راوي -شخصيت«
اي ل شود و با تفكيك اين دو مقوله، نظريهبين دو مقولة وجه و لحن تمايز قائژنت توانست 

  منسجم و كارا در زمينة كانون روايت ارائه دهد.
كلام  ها و آثار زيادي نوشته شده است كه ذكر تك تك آنهادر ارتباط با كانون روايت، كتاب

 ،هاي صورت گرفتهفارسي پژوهش كهن رواييبا متون  كشاند، اما در پيونددرازا ميرا به 
، اظهار »كانون روايت در مثنوي«اي با عنوان )، در مقاله1386محدود است. از اين بين، صرفي (

د، ساز و زاوية ديهاي ديد و اشكال مختلف ارتباط راوي با كانونداشته كه گوناگوني كانون
  سرايي است.گويي و داستاننشان دهندة هنرمندي مولانا در طرز قصه

بر  ؛نامة عطّاركانون روايت در الهي«اي با عنوان )، در مقاله1391زادة خياط و سليمان (علي
نامه به عنوان يكي از متون ارزشمند ، نشان دادند كه ساختار روايي الهي»اساس نظرية ژرار ژنت

  ها و استعدادهاي متعدد روايي برخوردار است كه تطبيق ت فارسي از قابليتو كهن ادبيا
  بر اين مدعاست. يشاهد -همچون نظرية كانون روايت ژنت -هاي ادبي معاصرنظريه

كانون روايت در شاهنامة فردوسي (با «اي با عنوان )، در مقاله1391آبادي (غفوري مهدي
تر، از ، نشان داده است كه فردوسي با هنرمندي هرچه تمام»اسفنديار)تكيه بر داستان رستم و 

هاي خود بهره پردازي و به ويژه عنصر زمان براي شكل دادن به حكايتشگردهاي داستان
اي كه هرگونه تغيير در كانون روايت، سبب ايجاد تمايز و تغيير در جريان گرفته است، به گونه
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  شود.مي اصلي داستان و حتيّ موضوع آن

بررسي تطبيقي كانون روايت در شاهنامة فردوسي و «اي با عنوان )، در مقاله1391همو (
، نشان داد كه گوناگوني »مثنوي مولانا (با تأكيد بر داستان رستم و اسفنديار و داستان دقوقي)

مثنوي، ساز و زاوية ديد در شاهنامه و هاي مختلف ارتباط راوي با كانونهاي ديد و شكلكانون
هايي از نبوغ فردوسي تواند گوشهچنان جذّاب و آگاهانه صورت گرفته است كه تحليل آن مي

  و مولانا را در آفريدن آثاري فرازماني و فرامكاني به نمايش بگذارد. 
، به »بررسي كانون روايت در اسرارالتّوحيد«اي با عنوان )، در مقاله1392شفق و همكاران (

را بر اساس نظرية ژنت و دو  محمد بن منور يلي، شگردهاي رواييتحلي توصيفي و روش
اند. نتيجه آنكه، و بررسي قرار دادهمقولة وجه و لحن در حكايات اسرارالتّوحيد مورد نقد 

نمايي حكايت براي هاي عرفاني، جذابيت و واقعاز كانون روايي براي انتقال انديشه مؤلفّ
  هاي جد خود، ابوسعيد ابوالخير، بهره گرفته است.كرامت مخاطب و نمايان ساختن عظمت و

تواند ضمن نشان هاي روايي فارسي در قالب اين نظرية كارا و منسجم، ميگنجاندن داستان
هاي بالاي متون روايي فارسي صحه زبان، بر قابليتپردازي شاعران فارسيدادن قدرت داستان

پردازي از در شمار نويسندگاني است كه در زمينة داستان بگذارد. در اين بين، عطّار نيشابوري
جايگاه رفيعي برخوردار است. سرآمد آثار داستاني او كه سرشار از مفاهيم عرفاني و اخلاقي 

باشد كه شاعر، در جريان بازگويي رويدادهاي اصلي، گريزي به حوادث الطيّر مياست، منطق
موده كه داستان شيخ صنعان از آن جمله است. در هاي متعددي را مطرح نفرعي زده و قصه

اين پژوهش، نظرية كانون روايت در اين داستان و بر اساس ديدگاه ژراژ ژنت، به ويژه در 
  هايي داشته است، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.زمينة وجه و لحن كه در آن نوآوري

  
  ان شيخ صنعانداست ردكانون روايت 

قصه (دال يا متن روايي)، داستان (محتواي روايي) و روايت (عمل سه عامل «ژرار ژنت 
ساختارگرايان «) و به تأسي از 283: 1390(ايوتاديه،  »روايي توليد كننده) را از هم متمايز نمود

هاي روايت به شمار آورد و آن را ترتيب واقعي رويدادها ارزيابي كرد. روسي، قصه را از جنبه
گرايان روسي، روايت را شامل دو سطح طرح و داستان معرّفي كرده بودند. نخستين بار، ساختار



  111                                         ة ژنت           كانون روايت در داستان شيخ صنعان عطاّر؛ بر اساس نظريبررسي  
ژنت، در نظرية خود، قصه را به جاي طرح مطرح كرد و آن را معادل چيزي كه ارسطو تقليد از 

ژنت با ارائة سه «) افزون بر اين، 25: 1371(اخوت،  .»دانست، به كار بردحوادث تراژيك مي
ت) و لحن (آوا) به تحليل دقيق روايت پرداخت. به باور كالر، ژنت با مقولة زمان، وجه (حال

ل شد كه رخدادها در ذهن يا موضع آن ديدگاه كيك وجه و لحن به كشف ديدگاهي نائتف
  )119: 1385(كالر،  .»معرّفي كردند» نقطة كانوني«متمركز شدند و آن را به عنوان 

  
  وجه يا حالت

از آنكه با منظرها سر و كار ، اما بيشتر است از رابطة نقل و داستان وجه يا حالت، تابعي
هاي شخصي وجه يعني راوي ديده«. به عبارت ديگر، در ارتباط است رخدادها داشته باشد، با

ل مربوط به فاصله و اثر داستاني مسائوجه در يك «. بنابراين، »كندرا در روايت خود بازگو مي
  )232: 1383(اسكولز،  .»گيردانداز را دربر ميچشم
  

  فاصله
پردازد و در پي روشن كردن اين مطلب فاصله، به رابطة روايت كردن با مقصود بيان آن مي

به روش تلسكوپ كانوني شده و راوي به سرعت از نقل آن «است كه آيا تنها عمل روايت 
قل شده و راوي، ن كه به نمايش گذاشتن روايت به روش ميكروسكوپ كانونيد و يا اينگذرمي

) به اين اعتبار، ژنت 146: 1388(ايگلتون،  .»كنديات بيان ميخود را به آهستگي و با شرح جزئ
    با معرّفي سه سطح گفتار (مستقيم، غيرمستقيم و غيرمستقيم آزاد) مدلي نو از گنجاندن 

  كند.هاي متنوع كلام در سخن ارائه ميگونه
  

  گفتار مستقيم
شود. در اين نوع گفتار راوي است كه در آن سخن بدون هيچ تغييري بيان مياي از گونه
فاصلة روايت با بيان راوي بسيار كم و نزديك به واقعيت است و او بيشترين دقتّ را «گفتار، 

وجوه تمايز صوري گفتار مستقيم ) 57-58: 1382(تودوروف،  .»بندددر اداي سخن به كار مي
م شخص، فعل زمان حال، واژگان ل و دوها، ضماير اوگيري از گيومهبهره«به اين شرح است: 
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جا، امروز و فعل حركتي ويژه كه دالّ بر حركت به سمت اين -اشارتگر زمان و مكان كنوني

  )226: 1386(تولان،  .»چيزي است
هستيم. عطّار با استفاده از  روگونه از گفتار روبه داستان شيخ صنعان، بسيار با اين در
آن بوده تا از سويي بسياري از مفاهيم عارفانه را به خواننده انتقال دهد و  گوي مستقيم، برگفت

ها را بازگو نمايد. در جايي از داستان، شيخ صنعان كه از از سويي كيفيت ارتباط بين شخصيت
واهان توجه و عنايتي است. از اين عشق دخترك ترسا به ستوه آمده و جان به لب شده، از او خ

  گويد:رو، خطاب به دخترك مي
                    ر    ـسيم ب  دـق  روـس  شـيـخ گـفـت اي
                            ار  ـگـن زيـبا  تـو اي   كـس نـدارم جـز

ـمانــ  رــدگ  نـوعـي  ر دمـيـهـ   دازيـ

بـري الحق بـه سـر                      يو مــكـيـعـهـد ن
         دار             ـر بـن شـيـوه سخن آخـدسـت ازي

  مانـدازيـر ــسـ و دازي ــــر انـدر س
  )66: 1379(عطّار نيشابوري،  

  
  گفتار غيرمستقيم

شود، با اين تفاوت از گفتار راوي است كه در آن محتواي آنچه گفته شد، حفظ مياي گونه
جويد و به مقتضاي كلام از تغييراتي چون كه راوي در بيان اين محتوا از كلام خود سود مي

 ،برد. در نتيجههاي دستوري در گفتار مستقيم بهره ميخلاصه كردن، حذف كردن و دگرگوني
تار به نسبت گفتار مستقيم كمتر و فاصلة بين روايت و بيان راوي بيشتر دقتّ در اين نوع گف«

  )58: 1382(تودوروف،  .»است
ده چندان نيست. هاي به دست آمين شيوه بهره برده است و نمونها عطّار در داستان، كمتر از

فغان بينند و از درد، كه مريدان شيخ صنعان، او را سرگرم نوشيدن باده مياز جمله هنگامي 
  گونه به تصوير كشيده است: روند. عطّار اين لحظه را اينمي آروند و هر يك به سوييبرمي
او                          ـاريـون بـديــدنـد آن گـرفـتـچ
  خـتـنـدبگرياو   نخـذلا  ـلـه ازمجـ

            ـاري او           د از يــــــدنـبــازگــرديـــ
  ـدريـخـتـنر ـاك بـر ســاز غـم او خ

  )66: 1379(عطّار نيشابوري،  
  



  113                                         ة ژنت           كانون روايت در داستان شيخ صنعان عطاّر؛ بر اساس نظريبررسي  
كه بتوانند شيخ و مرادشان را از دام هوس يگري از قصه، مريدان به اميد آندر بخش د

  سرايد:طارّ در اين باره ميشوند. عبرهانند، دوباره عازم سفر مي
وي روم رفـتـنـد از عـرب                        ه سلـمـج

                 د هـزار ـي را صـق هـر يكـبـر درِ ح
    ام                       ـمـهـمـچـنـيـن تا چل شبان روز ت

  خوابه خور بود و نه جمله را چل شب ن

هان روز و شب                 ـنـمعتكف گشتند پ
ار                 ـــود كــه شفاعت گاه زاري بـگ
يك از مقام                  چد هيـدنـيـچـيـپـرنـس
  آب  نه  و  انـني ن ان چل روز ـنـچـمـه

  )69(همان:  
  

  گفتار غيرمستقيم آزاد
    به حدفاصل ميان نقل قول مستقيم و غيرمستقيم گفته «اي از گفتار راوي است و گونه

اگرچه راوي به شيوة غيرمستقيم جملة شخصيت «) در اين روش، 97: 1371(اخوت،  .»شودمي
  )201(همان:  .»كندكند، اما سياق سخن و لحن او را حفظ ميرا نقل مي
ها را ممكن و كارگيري اين روش، امكان سير در انديشه و احساس شخصيتبا بهعطّار 

پردازي ها، به عنصر شخصيتشدني كرده و از سويي، با حفظ لحن و سياق كلام شخصيت
قوت بخشيده است. شاعر، داستان خواب ديدن شيخ صنعان را كه منجر به رفتن او به ديار روم 

  كرده است:شد، بر اساس اين روش نقل 
ديـد                       اب ه خـود را قـُدوة اصحـرچـگ
  ـامرم در رومش افـتـادي مــُقـز حـك

ب او همچنان در خواب ديد              ـد شـنـچ
  دوام  رـب ا ي رـتـكـردي بيسـجـده مـ

  )58: 1379نيشابوري،  (عطّار
  

  اندازچشم
گزيند. ژنت، انداز، منظري است كه نويسنده يا راوي براي نگريستن به داستان برميچشم

دهي اطّلاعات روايي توان به سازمانه به واسطة آن ميداند كانداز را شگردي ميچشم«
به شخصيت، سه  يابي راوي به اطّلاعات مربوطاو براي دست )76: 1389(شعيري،  .»پرداخت

و ديدگاه خارج » شعاع كنوني دروني«سان ، ديدگاه هم»بدون شعاع كنوني«تر ديدگاه (ديدگاه بر
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  بيني كرده است.را پيش») شعاع كنوني بيروني«

  
  ديدگاه برتر (داناي كل)

كند. هاي داستاني نگاه ميديدگاهي است كه راوي از پشت سر يا بالا به وقايع و شخصيت
ها بيشتر واسطه، جايگاهش برتر و اطّلاعاتش نسبت به افكار و احساسات شخصيتبه اين 
ها و وقايعي داناي كليّ است كه نسبت به شخصيت راوي، در اين ديدگاه«بيان ديگر،  است. به

ديدگاه بدون «كه براي آنها رخ خواهد داد، آگاهي كاملي دارد. ژنت، از ديدگاه برتر با عنوان 
  .)97: 1371(اخوت،  »ياد كرده است »نونياشعاع ك

اي دارد. عطّار بارها خود را در نقش داناي كل ديدگاه برتر در داستان شيخ صنعان نمود ويژه
هاي داستان به ويژه ل مربوط به شخصيتحدود) قرار داده و به بازگفت مسائ(محدود و نام

اجراي دلداگي و مفتون شدن كه مرسا پرداخته است؛ از جمله هنگامي شيخ صنعان و دخترك ت
  دهد:شيخ بر دخترك ترسا را شرح مي

شـيـخ ايـمـان داد و تـرسـايـي گزيد                      
عشق بــر جـان و دل او چـيـره شـد                          

ه جاي دل است               گفت چون دين رفت چ
يـدانـش چــنـان ديدند زار                        ن مـروچ

   دسر به سر در كــار او حـيران  شدنـ
  نبود   سـودش   بـسـي،  دادنـدش پـنـد 

ي خــريــد                 ـوايـعاقبت بفروخت و رس
ــد                 شيـزار و از جـان ســيـر ا ز دل بـت

عشق تـرسـازاده كـار مـشـكـل اسـت                 
نـسـتـنـد كـافـتـاده است كـار                 ه داجمل

شدند ردان سرگـد و سـرنگون گشـتـن
ودـبـودش نــبـهـود بـون بـودني چـب

  )60: 1379(عطّار نيشابوري، 
ماجراي درنگرفتن نصحيت مريدان در شيخ صنعان را با  در بخش ديگري از داستان، عطّار

  كند:استفاده از اين روايت به زيبايي بيان مي
ـون سـخـن در وي نـيـامـد كارگر                     چ
ون                      ـان ز خــزن شـد پــردة دلشوجم
ر                        پــزرين ســون با ر چـرك روز آخت

                             ـر غــرور ــان پروز ديگر كاين جـهـ

ـد                    ــيــار ش  ويساز كـوتشـيـخ خل
  رهش  اكخ بـر ت بنشسمـعـتـكـف 

                  ار در ـد آخــر بــدان تــيــمـتن زدنـ
              س پـــرده بــــرون     تـا چـه آيـد از پـ
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ـر                        نـد سـهندوي شـب را بـه تـيـغ افك

يـد نور                        يـافـت از سـرچـشـمـة خورش
                 شـــد  ار ـا ســگــان كوي او در كـبــ

شهمچو مـويـي شـد ز روي چون مه
  )62(همان: 

  
  رو)(روبهديدگاه همسان 

ها با هم برابر است. به اين اعتبار، راوي به در اين ديدگاه، آگاهي راوي و شخصيت
شعاع كانوني راوي داخلي «كند و ديدش محدود است. بنابراين، رو نگاه ميها از روبهشخصيت

نوني اديدگاه شعاع ك«خواه نقطة ديد ثابت يا متغير باشد. ژنت از اين ديدگاه با عنوان است؛ 
  )98: 1371(اخوت،  .»ياد كرده است» دروني

گوي دو طرفه صورت گرفته، گويي و گفتشتر در جاهايي كه تكعطّار از اين ديدگاه بي
سا امان از وي ربوده است، استفاده كرده است. به عنوان مثال، شيخ صنعان كه عشق دخترك تر

  كند:گونه مناجات مي برد و با خداوند خويش اينمان ميمغموم و نالان دست به سوي آس
ت                      ـسـيـم را روز نـگفت يا رب امشب

ي                       ـسـها ببــام شودهـت بـاضـدر ري
د                     ـانـمـن تابم نـاز سوختهمچو شمع 

  كشُند                       مي   سوزم  و تف  از   شمع  همچو

ست؟                 ـوز نيـردون را همانا سـع گـمـش
ن شب را نشان ندهد كسي                 ـيـنـخود چ

 د                ـانـمــم نــون دل آبــبر جگر جز خ
  كشند ...و روزم مي سوزند  مي ـه  بـش

  )60: 1379(عطّار نيشابوري، 

   شود، عزم سفر كه از خواب بيدار مي گري از قصه، شيخ صنعان پس از آندر بخش دي
اين گفت و شنود  ازعطّار هاي جا كه آگاهي از آند. ند تا دلدارش را در روم ملاقات نمايكمي

  مسان بهره برده است:، از ديدگاه هها بوده، در نقل اين روايتبرابر با شخصيت
ـاد                          تــآخـرالامـر آن بـه دانـش اوســ

  ت ســــوي روم زودبـبـايـد رفــيم
                  د ـت كــاريــم اوفــتــابـا مريدان گـف

  وم زودمعلن، تـا شـود تـعــبــيــر ايـ
  )59(همان: 
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  ديدگاه خارج

در اين شيوه، راوي، عيني و شاهد ماجراست. در اين حالت، چشم راوي يك نقطة ثابت 
است و يا به دلايلي، اگر هم ها كمتر اش از شخصيتگردد و آگاهيندارد و در پي خبر مي

شود، سازي حاصل ميچه از اين نوع كانون آن«دهد. بنابراين، اطّلاعاتي دارد، آن را بروز نمي
ديدگاه «) ژنت از اين ديدگاه با عنوان 33: 1993(سيمپسون،  .»روايتي عيني و رفتارگرايانه است

يت كه نقل روا -طّار از اين ديدگاه ) ع98: 1371(اخوت،  .ياد كرده است» نوني بيرونياشعاع ك
ره جسته است. براي در داستان شيخ صنعان كمتر به -باشددر آن بر عهدة شخصيت قصه مي

كوشند تا به او دلداري دهند و از وي بينند، ميتابي شيخ را ميكه مريدان بينمونه، هنگامي 
  ست.تفقدّ نمايند. شيوة روايت شاعر، با تكيه بر ديدگاه خارج ا

                         ار كبهـمـنـشـيـني گفتش اي شـيـخ    
                  ت كجاست   آن دگر يك گفـت تسبيح

  ـنكــهت اي پــيــر آن دگر يك گف

خيز و اين وسواس را غـسـلي بـرآر ...                  
                    تـسـبـيـح راست ... يكي شود كار تو ب

  ي رفــت بــر تـو، تـوبـه كنگر خطاي
  )61: 1379(عطّار نيشابوري، 

گردند و به نزد يكي از خاصگان شيخ در بخش ديگري از داستان، مريدان به كعبه بازمي
سرافكندگي ماجراي عاشق شدن او بر دخترك ترسا را روند و همراه با خجالت و صنعان مي
دهد كه عطّار به شيوة روايت با ديدگاه خارج سروده ها ميكنند. آن يار پاسخي به آنبازگو مي

  است:
تا ازين خجلت چه سود                   ـفـرد ره گـم

ا                                        ـم مـــيـــاشــق بـــاه حـلازم درگ
  همه ذ ــاغــم از كـوشيـن پــرهـيـپ

م زود                     ـــزيـيــرخـاد بــتــكار چون اف
                  ا   ـم مــيــاشــپيــاك مـم خـلّـظـدر ت
  همه ود ـخ خ ـيـه شــر بــرسيم آخدر

  )69(همان: 

  لحن يا آوا
كند و پايگاه روايت براي بيان خود از چه نوع راوي استفاده مي«دهد كه اين مقوله نشان مي

) لحن با دو سطح زمان و 27: 1371(اخوت،  .»و وجهة نظري اين راوي به چه ترتيب است



  117                                         ة ژنت           كانون روايت در داستان شيخ صنعان عطاّر؛ بر اساس نظريبررسي  
از طرفي به نسبت زمان روايت، رويدادها را با زمان «وجه پيوند نزديكي دارد؛ به اين معني كه 

كند و از طرفي، موقعيت راوي و نقشي را كه در بازگويي به وقوع پيوستن آنها هماهنگ مي
) بر اين اساس، در مقولة لحن، دو 232: 1383(اسكولز،  .»نمايدروايت دارد، مشخصّ مي

  . مكان راوي.2. زمان روايت 1كانون توجه قرار دارد:  موضوع در
  

  زمان روايت
دادها واقع نخست، زماني كه رخ«تواند وقايع را در سه حالت زماني كانوني كند: روايت مي

تر از زمان وقوع رخدادها كه به آن گويند. دوم، در زماني عقبمي» زمانيهم«اند كه به آن شده
پسازمان «گويند. سوم، زماني جلوتر از زمان وقوع رخدادها كه به آن مي» پيشازمان رخدادي«

  )146: 1388(ايگلتون،  .»گويندمي» رخدادي
  
  زمانيهم

گوهايي كه ميان شيخ صنعان و دهد غالب گفتشيخ صنعان نشان ميبررسي ابيات داستان 
شيخ با ديدن زماني است. براي نمونه، دهد، از نوع كانون روايت همي ميدخترك ترسا رو

نه را به شيوة همزماني روايت شود. عطّار، اين صحنوشي دخترك ترسا مدهوش ميصحنة باده
  كرده است:

              ست     آن صنم را ديـد مي در دسـت، م
از مي خــوردنــش                      ت دل بداد از دس

  ينــرد كـار و مدخـتـرش گفت اي ت

            جـا ز دســت     شيخ شـد يـكـبـارگـي آن
ـد در گـردنـش                    خواست تا دسـتـي كـن

  ني  داريــنــعــم ق و ـشـمدعي در ع
  )64: 1379(عطّار نيشابوري، 

گويد كه در قبال اجازة وصال، از ترسا ميو يا شيخ سرگشته و مفتون، خطاب به دخترك 
       كند و ت ميزماني روايگفت و شنود اين دو را به روش هم خواهد؟ عطّار،وي چه مي

  :سرايدمي
  امِ خامپـيـش ازيـن در عشق بودي خ     ي               دخـتـرش گفت ايـن زمـان مـرد من
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  ه گشتي  والسلامخوش بـزي چون پختخـواب خوش بادت كه درخورد مـنـي              

  )65(همان: 

  
  پيشازمان رخدادي

هاي اصلي (شيخ عطّار در دو بخش از داستان كه موضوع توبه و دگرگوني روحي شخصيت
ة روايت بهره برده است. در ارتباط با شيخ، يار صنعان و دخترك ترسا) مطرح شده، از اين شيو

آيد. او در آن ديار، شبي خاصة او به قصد رهانيدن مراد خود از بند عشقي منحط به روم مي
كند. پاسخ پيامبر بيند و رهايي شيخش را از ايشان طلب ميپيامبر اسلام (ص) را در خواب مي

  ست:ز نوع روايت پيشازمان رخدادي ا(ص) به مريد، ا
ست           آن مريد او را چو ديد از جاي ج

داي                           ــي از بهر خـاي خلقــمــنــره
 ت بس بلندـمـمصطفي گفت اي به ه

ش كرد                     ــويــار خـت كــيـهمت عال
                   رگاهق از ديـــخ و حــيــان شـدر مي

                        مـــيـــتــرداشـــآن غبار از راه او ب
نــمـي                     اعــت شـبـكردم از بحر شـفـ

  تاس  برخاسـتـه ره  ز  اكـنـون  آن غبار 

دست                  ،رــيــم گـتـه دسي اللّـبــكاي ن
ش نماي                 ـــد راهـراه شـمـخ ما گـيـش

دم  دــنــت را رها كردم ز بـخـيـرو كه ش
يــش كــرد بود خ  را در پـنـزد تـا شيـ
                 اهـــيـــس ســـباري بـگردي و غ
           ذاشــتـيـم      ـمــتــش نــگـدر ميان ظـل

ي                 مـنـتــشــر بـــر روزگـــار او هـمـ
 ه استـه گنه برخاستـتــسـشـنــتوبه ب

  )69(همان: 
بيند كه بايد به جرگة ياران دهد. او در خواب ميهمين ماجرا براي دخترك ترسا روي مي

اين امر، در خواب بر وي مشتبه شده است. عطّار در اين باره  شيخ بپيوندد و مريد او گردد.
  گويد:مي
پـس دختر ترسا بـه خواب          د زان ــدي

                         انآنــگــاه بــگــشــادي زب ابآفـت
او گــيـــر و خــاك او بباش                   ب مذه

مجاز                             يـــو بـــد در ره تـــآم واو چ

  درآي    او   راه ه ــــــب ردي، ـب  از رهش
اب                 كــاوفــتــادي در كــنــارش آفت

و اين زمان                 ـيت روان شـصـخـكز پي ش
            اك او بباش     ـرده، پــدش كــيــلــاي پ
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  اي ـمـن ي ـراهـمـه   تو  به راه آمد چون از                        ـــو ره او گير بـت تــقــيــقــدر ح

  )70(همان: 
  

  پسازمان رخدادي
كند و عطّار با تكيه بر شيوة روايت پسازمان رخدادي، شخصيت شيخ صنعان را معرّفي مي

  نماياند:به مخاطبان خود مي
شـيـخ صـنـعـان پير عهد خويش بود  

شـيـخ بـود انـدر حـرم پـنـجـاه سال        
هـر مـريـدي كانِ او بود اي عـجـب     
هـم عـمـل هـم علم با هم يار داشت    

  بـود  آورده  بـجـا  حـج پـنـجـه  قـرب 

كـمـال از هر چـه گـويـم بيش بود     در 
بـا مريدي چـارصـد صـاحـب كـمـال     

نـيـاسـود از ريـاضـت روز و شب       مـي
هم عـيـان هم كشف هم اسرار داشـت      

  بود ...       كردهمي  تا بـود  عـمُـره عـمـري 
  )58(همان: 

  
  مكان راوي

با توجه به «گيرد، بسيار مهم است. يگاهي كه راوي براي بازگويي روايت خود به كار ميجا
اين موضوع كه موقعيت راوي نسبت به رخدادهاي روايت شده چگونه باشد، روايت به دو 

  )232: 1383(اسكولز،  .»شودنوع دروني و بيروني تقسيم مي
  

  كانون روايت دروني
راوي به عنوان يكي از اشخاص داستان، در درون رخدادها «اگر كانون روايت دروني باشد، 

ميرصادقي،  .»كندل شخص يا دوم شخص روايت ميقرار دارد و داستان را از زاوية ديد او)
1380 :386(  
  

  كانون روايت اول شخص
، »ناظر -كانون من«، »مانقهر –كانون من«ند از: هايي دارد كه عبارتخود زيرشاخهاين كانون، 
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  ».شيوة ذهني«و » راوي -من«يا » كانون من دوم نويسنده«

  قهرمان -كانون من الف)
اگرچه شخصيت به «هاي داستان است. كانون روايت، يكي از شخصيت از راوي در اين نوع

 ديدگاه بيروني به رخدادها بنگرد، اما تواند ازدليل داشتن ديد كانوني ثابت به اندازة ناظر نمي
تواند درنگ قهرمان هرجا كه خواست، مي -هاي خود را بيان كند. راوي منتواند انديشهمي
  )109: 1371(اخوت،  .»كه به صورت مشروح بيان دارد، روايتش را خلاصه نمايد، يا اينكند

ه هنوز ذهنش درگير آن خواب كخيزد، در حاليكه از خواب برميدر داستان، شيخ پس از آن
  كند:گونه بازگو ميانگيزي كه در خواب ديده، است، وضعيت روحي خود را اينو يار دل
نـم تـا ازيـن غـم جـان بـرم   نـدامـي

 نيست يك تن در هـمـه روي زمـين    
  جايگاه ر كـنـد ايـن عقبه قطع اين گ

تــرك جــان گـفـتـم اگـر ايمان بـرم         
در ره چـنـيـن          اي كــو نـدارد عـقـبـه

ن گــرددش تــا پـيـشـگـاه   راه روشـ
  )58: 1379(عطّار نيشابوري، 

  ناظر -كانون من ب)
دازد كه خود شاهد و ناظر آن است پرهايي ميدر اين روش، روايتگر تنها به روايت قسمت

كه نسبت هاي اشخاص كاري ندارد. با ايننياو تنها ناظر است و به دنياي درو«و يا بوده است. 
) 107: 1371(اخوت،  .»كند، ولي در رويدادها دخالتي نداردها احساس همدلي ميبه شخصيت

  كند.اوية بيروني آن روايت ميبه بيان ديگر، نگاه راوي متحركّ است و داستان را تنها از ز
هاي عطّار نيز، در چند مورد با اتكّا به اين شيوة روايت، به ذكر دقيق رويداد و شخصيت

خواهد هرچه تاب است و از خداوند ميكه شيخ بيصه پرداخته است. از جمله هنگامي ق
  رو را ببيند:زودتر روز شود و او دوباره آن دخترك مه

     امشبم را روز نيست       يـا رب گــفـت
  يهـا بـسام شـبدر ريـاضـت بـوده

شـمـع گـردون را همانا ســوز نيست؟      
  خود چنين شب را نـشـان نـدهـد بسي

  )60: 1379(عطّار نيشابوري، 
خواهد تا در پيش او سجده كند، قرآن از داستان، دخترك ترسا از شيخ ميدر بخش ديگري 

  گويد:بسوزاند و باده بنوشد. شيخ در پاسخ مي



             ارـيـتـاخ ر كردم ـمـا خـتـفـخ گـيـش
  بـر جمالت خـمـر دانـم خـورد  مـن

كــار             بــا ســة ديــگـر نــدارم هـيـچ 
  وان ســة ديــگــر نـيـارم كــرد مــن
  )64(همان: 

  راوي - كانون من ج)
كه » مني«از كانون «شود و عمل روايت در اين شيوه، نويسنده به ظاهر از داستان حذف مي

ديدي كاملاً باز يا بسته داشته تواند مي» من«گيرد. اين جانشين نويسنده شده است، صورت مي
با ديدگاه محدود يا من » مني«تواند داناي كل يا ) بر اين اساس، مي106: 1371(اخوت،  .»باشد

  ناظر باشد.
گذارد، خود را به ظاهر بخواهد غليان احساسات شيخ صنعان را به نمايش عطّار، آنجا كه مي
تر نهد تا كلام دلنشينوش عاشق ميكند و واگفت عطش عشق را بر داز داستان حذف مي

  گردد و بهتر به گوشِ جان شنوندگان بنشيند.
شـيـخ گـفـتـش گر بگويي صد هزار         

عـاشـقـي را چـه جـوان چـه پيرمرد       
شيخ گفتش هـرچـه گويـي آن كـنـم      

  ـنت  سـيـم  اي  توام  گوش  حـلـقـه در

مـن نـدارم جـز غـم عـشـق تـو كــار      
عشق بر هر دل كـه زد تـأثـيـر كـرد ...    
هـرچـه فـرمـايـي بـه جـان فرمان كنم     

  فـكـن حـلقـم   در زلـف   اي ازحـلـقـه
  )63: 1379(عطّار نيشابوري، 

  شيوة ذهني د)
سازد تا به ذهنيت و جنبة دروني يكي از كانون، اين امكان را ميسر ميبه كار گرفتن اين 

گويي هاي داستان پي ببريم. در بيشتر موارد، روايت ذهني يا كانون سيال به شيوة تكشخصيت
اي است كه ممكن است مخاطب داشته صحبت يك نفره« ،گوييشود و منظور از تكارائه مي

گويي تك«) كانون شيوة ذهني به سه شاخة 410: 1380رصادقي، (مي .»باشد يا نداشته باشد
  شود.تقسيم مي» خودگويي«و » گويي نمايشيتك«، »دروني

  
  گويي درونيتك -

شود گويي دروني موجب ميگويي است كه در ذهن شخصيت داستان جريان دارد. تكگفت



 )23، (ش. پ: 1394 بهارزبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ تعليمي و غنايي نامة تحقيقات  فصل    122
به «داستان قرار بگيرد.  تا خواننده به طور غيرمستقيم در جريان افكار و احساسات شخصيت

شود، به گونه كه در ذهنش جاري ميهاي شخصيت، همانكمك اين كانون روايت، سير انديشه
ها، (ميرصادقي .»گويي دروني، تداعي معاني استآيد. از اين رو، پايه و شالودة تكبيان درمي

ي گوناگون براي ت معانزبان داراي ابهام است و توانايي برداش ،گويي دروني) در تك67: 1377
  )1070: 1381(سيدحسيني،  خواننده فراهم شده است.

گويي دروني باشد، يافت نشد. در داستان شيخ صنعان، ابياتي كه حاكي از نوع روايت تك
ها را بر عهده ترجيح شاعر بر اين بوده كه خود وظيفة بازنمايي انديشه و احساس شخصيت

  بگيرد.
  
  گويي نمايشيتك -

گونه گويد تا اينگويي شخصي با شخص ديگر بلند سخن مي«گويي نمايشي، تكدر 
گويي ) تك414: 1380(ميرصادقي،  .»مخاطب خود را در جريان موضوعي خاص قرار دهد

وضعيت و سرشت  ،نمايشي معمولاً در عرصة شعر نمود دارد و در چنين شعرهايي، شخصيت
هاي شخصيت در خلال شعر آشكار مكان و زمان و هويتكند. افزون بر اين، خود را بازگو مي

  گردد.مي
عطّار نيز، براي فضاسازي هرچه بهتر، بارها از اين كانون روايت استفاده كرده و در آن، 
شخصيت از زبان اول شخص به مناجات با خدا پرداخته و بدين ترتيب، مخاطب خود را در 

كه شيخ دلباخته و شيدا، با ست. از جمله هنگامي د قرار داده اجريان احساسات و افكار خو
  گويد:خدايش سخن مي

روز          بود   نـخـواهد  را  امـشـب يا رب 
يا رب اين چندين علامت امشب است يـا 

  شد   مـرده    گـردون  شـمـع    آهـم ز 

سوز؟       شـمـع گردون را نـخـواهـد بود
يا مـگـر روز قـيـامـت امـشـب است؟       

  يــا ز شــرم دلـبـرم در پــرده  شــد؟
  )60: 1379(عطّار نيشابوري، 

    بيند، از ديار و اي كه ميدر ابيات ديگري، دخترك ترسا در اثر خواب دگرگون كننده
رود. در اين لحظات پر التهاب، دخترك، با خداي مي جوي شيخكنَد و در جستمان دل ميخانه
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  گويد:شود و ميخويش دمساز مي

ت با عجز و نياز     ـفـگيـان مـر زمـه
ام          ارهـچـيـده و بــانــي درمـورتــع
ي را ره زدم                ــويــون تــرد راه چــم
وش      ـان ز جـشـفـرا ب ر قهاريتـحـب

  رـيـگـم  مسكين   نـم  رـب  كردم   هرچه

از                ــارســـدان كم راهـــريـــاي كـــك
ام               ان آوارهـــمهـــانــــار و خــــاز دي

ه زدم           ـآگيـه بـن كــر مــزن بــو مــت
             وشـپـردم بـا كـطـم خـتـسـدانـن نـم

  مـگـير  ديـنبـي  مـرا ديـن پـذيـرفـتـم 
  )71(همان: 

  خودگويي -
منظور از خودگويي يا حديث نفس آن است كه شخصيت، خود، افكار و احساساتش را بر 

عمل داستاني كمك هم به پيشرفت د و خواننده از نيت و قصد او آگاه گردآورد تا هم زبان مي
شود، بلكه در كانون روايت خودگويي، تنها اطّلاعات به خواننده داده نمي«د. بنابراين، شو

  )417: 1380(ميرصادقي،  .»گرددهاي روحي شخصيت نيز، آشكار ميويژگي
هاي داستاني، به ويژه اظهار پشيماني، هاي شخصيتعطّار در مواردي، براي بيان دروني

  گشتگي، درماندگي و ... از اين كانون روايت ذهني استفاده كرده است.نااميدي، سر
مـن بـسـوزم امـشـب از سوداي عشق       
عمر كو تا وصـف غـمـخـواري كـنـم      

  كـشـم  دامــن  در پــاي   صـبـر كـو تـا

  مـن نـدارم طـاقـت غـوغـاي عـشــق            
يـا بــه كـام خـويـشـتـن زاري كـنـم           

  كشم  مـردافـكن رطـل  مـردان  يـا چـو 
  )60: 1379(عطّار نيشابوري، 

  
  كانون روايت دوم شخص

خواهد تا دهد و از او ميدر اين شيوة روايت، راوي كسي يا خواننده را خطاب قرار مي
بديهي «شخصيت داستان را پر كند و در عين حال با روايت تعامل كامل داشته باشد. جاي 

كند تا مخاطبش را در متن داستان است كه در اين حالت، گوينده از لحن خطابي استفاده مي
  )86: 1387نياز، (بي .»ها بگذاردقرار دهد و او را در جريان رويدادها و رابطه

روزها بر درِ خانة دخترك ترسا سكني گزيده، اما توجهي از او  در داستان، شيخ صنعان كه
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  گويد:گشايد و خطاب به معشوق ميبيند، لب به شكوه مينمي

ن       ــاز كـر درت؟ در بـم بـالـد نـنـچ
م؟      ـنـون كـو دوري چـي، از تـابـتـآف
ب اضطراام از هـايـه همچون سـرچـگ

  هـفـت گــردون را درآرم زيــر پــر

ن دمساز كن        ـتـشـويـم با خــك دمـي
     ون كنم؟ـوري چـبـو صـام، از تهـايـس

درجـهـم از روزنــت چــون آفـتـاب        
  گــر فــرود آري بـديـن سرگشته سر

  )63: 1379(عطّار نيشابوري، 
  

  كانون روايت بيروني
تواند بيرون از فضاي راوي در نقش فردي است كه مي«اگر كانون روايت بيروني باشد، 

ها بپردازد. بر اين اساس، داستاني، به تشريح و بازگويي انديشه، كردار و ويژگي شخصيت
بود  م شخص خواهد) و زاوية ديد نيز، سو116: 1385(كالر،  »نويسنده روايتگر داستان است

  م شخص محدود.. سو2. داناي كل يا عقل كل 1كه دو وجه دارد: 
  

  كانون روايت داناي كل
هاي كهن رود و معمولاً به قصهترين شيوة روايي به شمار مياين كانون روايت، قديمي

    راوي خود نويسنده است كه بر همه چيز اشراف دارد و دانايي «اختصاص دارد و در آن، 
 .»ها نفوذ كندتواند به افكار و ذهنيات شخصيتزمان او تا به حدي است كه ميبيمكان و بي

  )104: 1371(اخوت، 
در داستان نيز، راوي قصه در بيشتر موارد از همين كانون روايت براي پيشبرد جريان قصه 

ا و هاستفاده كرده است. در واقع، راوي، بدون هيج محدوديتي بر بخش بخش قصه، دروني
ها و فضاي داستان چيرگي دارد و هيچ رازي بر او پوشيده نيست. او از هاي شخصيتبروني

ها به ويژه شيخ صنعان، مريدان و دخترك ترسا اطّلاع دارد و بر روند گذشته و آيندة شخصيت
  كند. قصه از بالا نظارت مي
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  كانون روايت سوم شخص محدود

هاي داستاني، خود را محدود به يكي در ميان شخصيتراوي در اين شيوه، به جاي حركت 
       بدين ترتيب، راوي«كند. پردازي ميسازد و از دريچة نگاه او، روايتها مياز شخصيت

ها، ها گزارش دهد و از درك و توضيح انديشهتواند فراتر از گفتار و كردار ديگر شخصيتنمي
  )39: 1391(مستور،  .»اتوان استها نها و احساسات ديگر شخصيتانگيزه

از زبان ين كانون روايت استفاده كرده است. از جمله زماني كه عطّار، در چند مورد از ا
دخترك ترسا، حالات جسمي و روحي شيخ صنعان را بازگو نموده و خود را تنها به شخصيت 

  شيخ صنعان محدود و منحصر كرده است.
روزگار         از    اي خرف  فتـدخترش گ

  اين چون دمت سرد است دمسازي مكن
  چون  را وــردن تـزمان عزم كفن كاين 

  گرو  ناني  يك  بـه  پيري در چـون تـو

رم دار        ــش ن ـن كـفـك ور و ـافـك ازِ ـس
       ن    ـكـم ازي ـبـدل صد ـق  يـتـشـر گـيـپ
را             و عــزم مــن كــردن تـــِه بــود تـا ب

  بـنـتـوانـي  بــرو ورزيــدن   عــشــق
  )63: 1379(عطّار نيشابوري، 

  
  تيجهن

الطيّر عطّار، داستان شيخ صنعان است. هاي فرعي منظومة منطقترين داستانيكي از مهم
گري عطّار را در چارچوب نظرية كانون توان شيوة روايتنشان داد كه مي بررسي ابيات اين قصه

در وجه، دو مقوله مطرح است كه يكي  روايت ژرار ژنت و دو مقولة وجه و لحن تبيين نمود.
باشد. در مقولة فاصله با سه گونه از گفتار (مستقيم، غيرمستقيم انداز ميفاصله و ديگري چشم
رو هستيم. عطّار، در داستان شيخ صنعان از هر سه سطح گفتمان هو غيرمستقيم آزاد) روب

(مستقيم و غيرمستقيم آزاد، بيشتر و غيرمستقيم، كمتر) بهره برده است. او با استفاده از گفتار 
ها به خواننده انتقال مستقيم بسياري از مفاهيم عرفاني را در كنار تبيين ارتباط بين شخصيت

گيري روش غيرمستقيم آزاد، امكان سير در انديشه و ر، با به كارده است. همچنين، شاعدا
ها، به كلام شخصيت ها را ممكن ساخته و از سويي، با حفظ لحن و سياقاحساس شخصيت
يابي راوي به انداز، براي دستدر مقولة چشم پردازي قوت بخشيده است.عنصر شخصيت
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. خارجتر، همسان و بر هايند از: ديدگاهعبارتها سه ديدگاه مطرح است كه اطّلاعات شخصيت

رو، بيشتر و ديدگاه خارج، عطّار نيز، از هر سه ديدگاه و زاوية ديد (ديدگاه داناي كل و روبه
حدود) قرار داده كمتر) سود جسته است. عطّار بارها خود را در نقش داناي كل (محدود و نام

ان به ويژه شيخ صنعان و دخترك ترسا هاي داستل مربوط به شخصيتو به بازگفت مسائ
گوي دو گويي و گفتاستفاده كرده كه تك رو در مواقعيپرداخته است. شاعر، از ديدگاه روبه

  طرفه صورت گرفته است.
در لحن يا آوا، دو مقوله مورد نظر است: يكي زمان روايت و ديگري مكان راوي. در زمان 

زماني، پسازمان رخدادي روند قصه، از سه سطح زماني (هم نويس براي پيشبردروايت، داستان
شيخ صنعان هم،  برد. نمود اين سه لاية زماني در داستانو پيشازمان رخدادي) بهره مي

زماني است. از سطح وهاي شيخ و دخترك ترسا از نوع همگه غالب گفتكهويداست. به طوري
ول كنندة مريد خاص شيخ و دخترك پيشازمان رخدادي نيز، تنها در دو مورد (خواب متح

ترسا) استفاده شده است. لاية پسازمان رخدادي كمتر مورد توجه عطّار بوده و در موارد اندكي 
در مقولة مكان راوي، با دو  همچون معرّفي شيخ صنعان به مخاطبان از آن سود جسته است.

هايي دارند. كانون روايت خهرو هستيم كه هر كدام زيرشاكانون روايت دروني و بيروني روبه
ل شخص باشد، روايت ل شخص و دوم شخص بازگو ميدروني، از زبان اوشود. اگر كانون او

راوي و شيوة  -ناظر، كانون من -قهرمان، كانون من -ر طريق بيان خواهد شد: كانون منبه چها
قهرمان  -اده از كانون منذهني. عطّار در داستان، از هر چهار كانون بهره گرفته است. او با استف

ها به ويژه شيخ صنعان را عيان ساخته و با بهره گيري از اي از افكار و مقاصد شخصيتگوشه
صه پرداخته است. همچنين، هنگامي هاي قناظر به ذكر دقيق رويدادها و شخصيت -كانون من

داستان حذف نموده  گذارد، خود را به ظاهر ازبكه خواسته غليان احساسات شيخ را به نمايش 
نوع چهارم روايت در كانون روايت  و بازگفت عطش عشق را بر عهدة عاشق گذاشته است.

گويي گويي دروني، تكپذيرد: تكاول شخص، شيوة ذهني است كه به سه روش صورت مي
گويي دروني كه موردي يافت نشد) نمايشي و خودگويي. عطّار هم، از اين شيوه (به غير از تك

ي، فضاسازي كرده و در آن، گويي نمايشو بيش استفاده كرده است. او با تكنيك تككم 
مخاطب خود را در جريان ل شخص به مناجات با خدا پرداخته و از زبان اوشخصيت، 
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     هاي احساسات و افكار خود قرار داده است. افزون بر اين، شاعر، براي بيان دروني

اظهار پشيماني، نااميدي، سرگشتگي، درماندگي و ... از تكنيك هاي داستاني، به ويژه شخصيت
كانون روايت دوم شخص نيز، در كانون روايت دروني مورد استفاده  خودگويي بهره برده است.

گيرد. عطّار هم، در داستان، به ويژه مواقعي كه خطاب شيخ صنعان به دخترك ترسا قرار مي
م اگر كانون روايت بيروني باشد، روايت از زبان سو .بوده، از اين كانون استفاده كرده است

ها با شود. در داستان شيخ صنعان، عمدة روايتشخص (داناي كل، داناي كلّ محدود) بيان مي
كانون روايت داناي كل بيان شده است. در واقع، راوي (عطّار)، بدون هيج محدوديتي بر بخش 

ا و فضاي داستان چيرگي دارد و هيچ رازي بر او ههاي شخصيتها و برونيبخش قصه، دروني
ها به ويژه شيخ صنعان، مريدان و دخترك ترسا پوشيده نيست. او از گذشته و آيندة شخصيت

موارد كاربرد كانون روايت داناي كلّ  كند، اماقصه از بالا نظارت مي اطّلاع دارد و بر روند
از زبان دخترك ترسا، حالات  نگامي كه شاعراستان، اندك بوده است. از جمله همحدود در د

جسمي و روحي شيخ صنعان را بازگو نموده و خود را تنها به شخصيت شيخ محدود و 
  منحصر كرده است.
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